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 چكيده
پـردازان نظريـه.شـودميضرورت جديد سياست امنيتي آمريكا محسوب سازي در افغانستان دولت

هـايو محـيط»هـاي ورشكـسته دولـت«گيـري شكلعتقدند كه تروريسم انعكاسمامنيتي آمريكا 

از اجتماعي است كه جلوه  در دولـت،ترتيـبيندب.در آن تداوم يافته است ومرج هرجهايي سـازي

از مؤلفـه.دكر ساختارگرا بررسي گرايي واقعافغانستان را بايد در قالب رهيافت  هـاي هـويتي يكـي

مي عوامل اصلي دولت  ة دولت در افغانستان را بايد نمـادي از معادلـ،بنابراين. شود سازي محسوب

و همچنين نشانه هاي قدرت در نظام بين بندي ساختاري در شكل هـ الملل و اجتمـاعي در هـاي ويتي

 امـا،گيري دولت در افغانستان به وجود آمـده اسـت شكلشرايط ساختاري براي. افغانستان دانست 

و اجتماعي، روند سازي بـا دولتتمامي شواهد نشانگر آن است كه به دليل تداوم تضادهاي هويتي

.تأخير همراه خواهد بود

 هويتهمبستگي اجتماعي،، نيروهاي اجتماعيعيت،مشرو سازي، ولتد،بحران هويت
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 مقدمه
مي همان كه و بنيـادين كـشورهاي جهـان سـوم دانيم دولت گونه سازي از ديرباز از مسائل مهـم

هـاي گونـاگوني ماننـد كشورهاي اين منطقه تا قبـل از جنـگ جهـاني اول، دولـت. بوده است 

نف قديمي يا دولت هايتامپراتوري، دول  . شـدند هاي اروپايي را شامل مـي وذ قدرت هاي تحت

و دوم موجـب دگرگـوني اساسـي تحولات سياسـي بـين المللـي ناشـي از جنـگ جهـاني اول

ازةپـس از تجزيـ. جغرافياي سياسي ايـن منطقـه از جهـان شـد   امپراتـوري عثمـاني بـسياري

و آسياي مركزيةكشورهاي حوز .به وجود آمدند جنوبي خليج فارس، شرق مديترانه

در دولت  تا حدود زيـادي تحـت-ازجمله در كشورهاي جهان سوم-كشورهاةهمسازي

و ساختار قـومي، تنوعـات مـذهبي، ميـزان ثير زمينهأت و عوامل اجتماعي داخلي نظير تركيب ها

و همبستگي اجتماعي، قشربندي  ،همچنـين. اسـتو ساختار طبقاتي،هاي اجتماعي يكپارچگي

و دخالت قدرت عواملي نظير ژئوپليتيك و در نتيجـه هاي بزرگ نيز در نوع مرزبندي سياسي ها

و به همين دليل است كـه-گيري دولت در شكل   ملت در اين كشورها تأثير زيادي داشته است

و مذهبي همگوني زيادي و يكپارچگي قومي وناين كشورها از نظر فرهنگي هـاي دولت دارند

زمي بسيارهاي اين كشورها با چالش  و اجتماعي، بحران هويت هاي ينهدر ، يكپارچگي فرهنگي

در. اندو مشروعيت مواجه حـساس آسـيايةمنطق ـافغانستان نيز يكي از اين كـشورهاست كـه

و بـا مـشكلات زيـادي بـراي دولـت  ا سـازي مركزي قرار گرفته ،ايـن مقالـهدر. سـت مواجـه

.دوشميبررسي سازي در افغانستان از ديدگاه ساختارگرايانه دولت

مييسازي متغير دولت،در اين پژوهش سازي در كـشورهايي دولت. شود وابسته محسوب

ت بيشترهمانند افغانستان  و اجتماعي قرار دارد ثير مؤلفهأتحت تـوانمي،بنابراين. هاي ساختاري

و قالـب تركيبي از ساختار نظام بين  سـازي لازم بـراي دولـت هـاي هـويتي را زيرسـاخت الملل

توانـد در رونـد در شـرايطي مـي فقـط افغانـستان- قرارداد امنيتي آمريكا،ترتيبيندب. دانست

بر دولت گيـري شـكل هـاي لازم بـراي زمينهالمللي، بينهاي حمايتسازي مؤثر باشد كه علاوه

.به وجود آيد نيزراهاي اجتماعي گروهتوافق بين 

 گرايي نوواقعكاركردي-هاي ساختاري مؤلفه
مي»گرايي وواقعن«بدون شك و توان يكي از مهم را الملـل هاي روابط بينهنظريترين اصليترين

از. دانست كه نـام هميـشه شـود، الملل سـخن گفتـه مـي در روابط بين» جريان اصلي«هنگامي

 ايـن نظريـه بـه دليـل نزديكـي ذابيتجـ. رسـد بـه ذهـن مـي گرا وواقعنو گرا واقعنويسندگان 

و همچنين نزديكي آن با فهم متعارف بينةبا عملكرد سياستمداران در عرص گرايي وواقعن الملل

خواننـد كـه بـا گرايانـه مـي خـود را نوواقـعةنظريدليل اينبههاآن. الملل است از سياست بين 
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گرايانه را بيـانگر تـداوم واقعةگرايان وجود سنت ديرين نوواقع. الملل همخواني دارد واقعيت بين

مي پايداري واقعيات در سياست ميان ملتو كه واقـع ها و در مقابل برخي معتقدند گرايـي دانند

كه نظريهدب،است» شده ساخته«سنتي  و توضيح فرمول ين معنا هاي پردازان معاصر براي توجيه

كه گويي واقع خود تاريخي از اين سنت را چنان برساخته  و بـدونيگرايـي كليتـ اند  يكپارچـه

.)73: 1384مشيرزاده،(ض استتناق

او.)336: 1383بيلـيس،( شـود ساختاري از توسيديد آغاز مـي گرايي واقعگرايي يا همان نوواقع

و اراده. كند سياست قدرت را قانون رفتار انسان فرض مي غلبـه بـر منظـور بـه ميل بـه قـدرت

و خودمحـور رفتار. هاي طبيعت بشري است ترين جنبه بنيادياز ديگران  كه خودخواهانه  دولت

مي، فقط است كه دولت را تشكيل گرايان، دولت نوواقع. دهند بازتابي از شخصيت افرادي است

 ـهـا دولـت معتقدند كـهونددانميالملل را بازيگر اصلي سياست بين  ةبـراي تنظـيم قدرتمندان

باز مناسبات، و سيار زور باورانـه، اي انـسانهـ ارزشو كننـد مـي اسـتفاده بـسيار زيـاد گسترده

نه مبناي  و .)115: 1380روزنا،( براي ارزيابي استيا شايستهراهنماي خوبي براي عمل

و اين،از ديدگاه ساختارگرايان مـردان اسـت دولـتةوظيف دولت بايد به دنبال قدرت باشد

د ترين گامكه از لحاظ عقلاني مناسب  و ها را ارزيابي كنند تا بقاي ولت را در محـيط خـصمانه

 در كـه، درحـالي داننـد ها گروه را واحد بنيادين تحليل سياسي مـيآن. تهديدآميز تدوام بخشند 

و ماكياولي واحد اصلي و در زمان توسيديد شهر يا كشورـ)police(پليس تحليل سياسي گذشته

داراي حق حاكميت مستقل هاي دولت) 1648( وستفالياة اما ساختارگرايان از زمان عهدنام،بود

و از آن اغلـب بـه عنـوان الملـل در نظـر مـي را بازيگر اصلي در سياسـت بـين  ةفرضـي گيرنـد

مي محور در نظريات نوواقع دولت گرايـي ايـن اسـت كـهي اصطلاح دولتامعن. شود گرايي ياد

را. جمعي مردم استةمشروع ارادةنماينددولت  مشروعيت دولت همان چيـزي اسـت كـه آن

در همان- سازد تا اقتدار را در محيط داخل قادر مي  كه الاجرا ساختن قـانون مـشخص لازمطور

.)324: 1383بيليس،(به كار گيردـ است

آن ومـرج هـرج الملـل ساختارگرايان معتقدند ساختار اصلي سياسـت بـين و در آميـز اسـت

بـالاترو قـدرتي را از خـود اننـدد مـي هايي با حاكميت مستقل، خود را برتـرين مرجـع دولت

ميآن. دانند نمي كه عملكرد بعضي از دولت ها با نگاهي به تاريخ به اين نكته توجه از كنند به ها

و دوم،شودميجرمنهاي ديگر رفتن دولت بين ، كـه مانند اقدامات آلمان در جنگ جهـاني اول

از دولـت،بنـابراين.ته استها نهف دليل اين امر تا حد زيادي در تفاوت قدرت دولت هـايي كـه

.الملل دارند ند، شانس بيشتري براي بقا در نظام بين هستقدرت بيشتري برخوردار

 مثال دموكراسي يا استبدادي، يا شخـصيت براي،كنند كه نوع دولت تأكيد مي ساختارگرايان

 ماننـد والتـز، اغلـب هـاي معاصـر گرا واقـع.د جنگ، اهميت كمتـري دارةرهبر در توجيه پديد
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به دولتةدربارهاي رفتاري فرضيه و خودمحـور را نيـز بـه هايي رقابت عنوان موجوديت ها جـو

هـاي گـرا واقـع در آثـار،عـلاوه بـه. انـد سيستم وارد كـرده دربارةخود اعتقاداتبهطور پنهاني 

ها قبل از شروع ها مقدم است، گويي اين ويژگي ها بر تعامل دولت ساختاري معاصر اين ويژگي 

از.)336: 1383بيليس،(اند بازي سياست قدرت وجود داشته  هـاي گـرا واقـع جـان مرشـايمر يكـي

كه  او.داهميت بيـشتري دارو نه قدرت مطلق قدرت نسبيها براي دولت تهاجمي معتقد است

دشـمنان هاي امنيتي را دنبال كننـد كـه معتقد است كه رهبران كشورها بايد آن دسته از سياست

ميها بالقوه آن آننكن را تضعيف و قدرت ميد به بقيه كشورها افزايش . دهند ها را نسبت

و منافع دولـت دولت)قدرت( ساختارگرايان همچنين بر توانمندي هـا ها بيشتر از تمايلات

و استقلال بسيار حياتي توانمندياين. تأكيد دارند  هـا معتقدنـدآن. اند ها براي دستيابي به امنيت

آن تمايلات ديگر دولتازها دولت ناآگاهيكه  وا ها هـاي ديگـران دارد تـا بـر توانـاييميها را

. تمركز باشندم

در دولت  گرايي نوواقعرهيافت سازي
و سرزميني كـه از جمعيـت1ه ساختارگرايان دولت از ديدگا عبارت است از موجوديت حقوقي

ح  و يك مـشروع از قـدرتةاسـتفاد كومت تشكيل شده است، از حـق انحـصاري بـراي ثابت

و حاكميت آن  به رسـميت شـناخته هاي ديگر در نظام بين دولت از طريق برخوردار است الملل

.شده است

و اصلي»دولت«ها از ديدگاه آن . آن اسـتةويژگـي متمايزكننـد»حاكميـت«تـرين بـازيگر

از طور تفكيكبه»دولت مستقل« معناي به استفاده بـراي نـشان. متـصل اسـت»قـدرت«ناپذير

آن»دولت«و»خشونت« بينةدادن رابط  آن بهترين تعريفـي كـه مـي- در بعد داخلي تـوانيم از

 مـشروع از قـدرتةحـق انحـصاري اسـتفاد«: استفاده كنيم، تعريف ماكس وبر از دولت اسـت 

ست كـهامعن فضاي سرزميني، حاكميت به اين درون اين.»فيزيكي در داخل سرزميني مشخص

و اجراي آن استيدولت مرجع . عالي براي قانونگذاري

و دولتاي اين مفهوم، بر اساس قرارداد نانوشته  طبق نظر ماكس، مثالبراي. استبين افراد

ة جامع ـشـد، برقـرار وقتي امنيـت. كنيم وبر، ما آزادي خود را با تضمين امنيت خود معامله مي

اي وجـود نخواهـدو جامعـه،اما در نبود امنيت، هيچ هنر، فرهنگ،تواند آزاد شود مدني نيز مي

،بنـابراين. تمامي تحولات زندگي اجتماعي از لحاظ اهميت در جايگاه دوم قرار دارنـد. داشت

 ايـناز. ها اين است كه قدرت را از لحاظ داخلي سازماندهي كنيمگرا واقعاولين حركت از نظر

1. state. 
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كه قدرت سازماندهي شد، جامعه آغـازو فقط داراي قدرت استيهر كشور دولت،منظر  وقتي

.)340: 1383بيليس،(دشو مي

ها براي امنيـت، بازارهـا، كـسب ومرج با ديگر دولت ها در شرايط هرج ها معتقدند دولت آن

ميغيرهو،نفوذ ب. پردازندبه رقابت ازي با حاصل جمع صـفر ماهيت اين رقابت اغلب در قالب

مي  و دستاورد بيـشتر بـراي يـك بـازيگر بـه،به عبارت ديگر. شود در نظر گرفته  معنـاي نتيجه

. ديگر استيدستاورد كمتر براي بازيگر

و دومين اقدام گـردآوري قـدرت در اولين اقدام دولت سازماندهي قدرت از لحاظ داخلي

ها تنهـا بـازيگراني هـستند كـه بـه ها، دولت گراعواقاز نظر نو در واقع،. المللي است بينةعرص

مي  هـاي مـذهبي بـه وجـود گـروهو المللـي هاي بـين هاي فراملي، سازمان شركت. آيند حساب

مي مي و از بين دائمي در دورنمـاي سياسـت جهـاني مـدرنةمشخص تنها روند، اما دولت آيند

مس،علاوهبه. است فرقي تقل از قدرت دولت باشند، مشخص نيست كه اين بازيگران غيردولتي،

مس ندارد و حكومـت پـاپ يـا بـهلهئاين هـايي ماننـد شـركت بـراي مثـال، آمريكـا بـه ايتاليـا

 اينكـه بـازيگران غيردولتـي تـا چـه انـدازه تـأثير.)342: 1383 بيلـيس،( باشد مربوط،مايكروسافت

مي دولت مي گرايي را منعكس كه اين بازيگران مجبورنـددشو سازند بيشتر با اين حقيقت تأييد

آن نظام بينازدر مسيري  كه قواعد ميها دولتراالملل حركت كنند . كنند وضع

ي در سياسـت اصـلي واحـد بـازيگرانيهابه شكل ساختارها دولت،گرايان در تفكر نوواقع

و علي بين رغم تحولات شگرف جهاني همچنان مركزيت خـود را حفـظ خواهنـد الملل هستند

در،گرايي در تفكر نوواقع.كرد و نقـش فراوانـي سياست بينةعرص دولت وردداالملل اهميت

و تنظيم سياست مي هاي بين بار اصلي را در تدوين گراييقع نووا،در واقع. كشد المللي بر دوش

مي همه چيز سياست بين .بيند الملل را در دولت

در روند مؤلفهنقش اف دولتهاي ژئوپليتيكي  غانستانسازي
هم راهبرديترين موقعيت افغانستان در مهم و اَ آسياي مركزي و روسيهبمرز با دو رقدرت چين

سه كشور بزرگ ديگر ايران،  در،پاكستانو و و همسايگيو هند از طرف كشمير اقيانوس هند

و نفت خاورميانـه قـرار دارد  درسـ رونـد دولـت،رو از ايـن.)8: 1364هويـدي،(درياي عرب ازي

:هاي ژئوپليتيكي زير بايد در نظر داشت افغانستان را در مؤلفه

ةروسـي در گذشته افغانستان كشور حايل بين منـاطق نفـوذ:از لحاظ تقسيمات استعماري

و دو،بود بريتانياتزاري و نظـامي بـين ايـن  زيرا در قـرن نـوزدهم رقابـت شـديد اسـتعماري

در. امپراطوري وجود داشت و بريتانيا هراس از پيشروي روسيه تـزاري بـه جانـب هندوسـتان

و تصرف نيروهاي انگليسي بر متصرفات آسياي  بـود كـهاش مركزيروسيه در هراس از تسلط
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 افغانـستان را بـه 1880در نتيجه دو قدرت مزبور براي جلوگيري از اصطكاك نظامي در سـال

بي،عنوان كشور حايل، مستقل و دولت بريو تانيا براي مصونيت بيشتر مرزهـاي طرف پذيرفتند

ةمعاهـد كـه بـهدكر مرزي را با حكومت افغانستان امضاةوافقنامت1883اش در سال استعماري

حاضر از معضلات مهم ژئوپلتيكي درحال»خط ديورند«.)105: 1380حقجو،(شد معروف» ديورند«

كه بين افغانستان  و حقوقي آن قبل از ايجادلئمساو پاكستان است  كشوري به نام پاكستان بـود

و افغانستان .استمربوط موضوع آن به معاهدات بين دولت انگلستان

و داشتن مرزهاي مشترك موقعيت جغرافيايي افغانستان طوري اسـت:از لحاظ همگرايي

و ايران،، پاكستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان)كشمير(كه با كشورهايي مانند چين، هند 

كه اين كشورها مرزه و برنامـه بـا المللـي بـين از لحـاظ) جز پاكـستانهب(اي مشتركي دارد هـا

و مخالفآمريكا در منطقه هاي سياست و اهميـت مـي،يـبتترينبـد هـستند تـوانيم بـه نقـش

و  و اقـدامات نظـامي ةجويانـ مداخلـه افغانستان به دليل داشتن مرزهاي مشترك با اين كشورها

پي ببريمآمريكا در اين من .طقه

 راه نفوذ
و موقعيت جغرافيايي طبيعي آن از قرون قديم به افغانستان با در نظر گرفتن ساختار توپوگرافي

ببه اين طرف و شرق، غرب،(كه هند از سه طرف طوريهعنوان كليد فتح هند اهميت داشت

ق كه از طرف شمال به كوه به آب درحالي) جنوب و قره روم احاطه شده هاي عظيم هيماليا

آن،بنابراين. است  تنها راه مساعد كشور افغانستان بود كه با استفاده از شش معبر تاريخي

و بولان( مياي افسانهةن بر جلگامهاجم) بروغيل، چترال، خيبر، كرم، گومل  كرنيل.تاختند هند

به هند اسم كتاب خود را راه زمينه هولديچ دراين ستان مانند سكويو افغانگذاشت1هاي ورود

كه كشورگشايان از اين طريق بر  ميپرتابي بود به ثروت افسانه هند اي هند دست تاختند تا

.)103: 1380 حقجو،(يابند 

و  اتصال نقطةگذرگاه
به خشكي به آب اند كشورهاي آسياي مركزي محاط  افغانـستان،بنابراين. هاي آزاد راه ندارندو

و آسان كوتاه به درياي آزاد از طريق پاكستان ترين ترين كه نـسبت بـه راه استراه اين كشورها

تـر كوتـاه بـيش از هـزار كيلـومتر) بندرعباس-سرخس(ارتباطي جديد جمهوري اسلامي ايران

.است

1. The Gats of India 
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و حوز و از ايـندداررا ذخـاير هيـدروكربني جهـان ترين غني درياي خزرةآسياي مركزي

م خليج فارسةپس از منطق نظر، مي تحقيقات.استقام دوم جهان در ايـن دهد كـه اخير نشان

شـشم كـل ذخـاير يـك كـه ايـن ميـزان در حـدودددار ميليارد بشكه نفت178بيش از منطقه 

.)3: 1377ثقفي عامري،( دنياستةشد كشف

و مطمئن آسان،بنابراين و راه ترانزيت اين منطقـه بـه ترين به آسياي مركزي ترين راه ورود

و شبه قار درياي آز  و جنوب شرق آسيا  هـا ژئوپليتكـسينو بـه اعتقـاد هند، افغانستان استةاد

و افغانستان در حقيقت بام ايـن منطقـه» تسلط بر آسياي مركزي در واقع تسلط بر جهان است«

كه پامير افغانستان در بعضي از متون به و بيهوده نيست حقجـو،(اسـت معـروف» بام دنيـا«است

1380 :106(

و راه عبوريةنقط( ژئوپلتيكية شاخص اين افغانستان از لحـاظ به1الباخقول اوههب) اتصال

و اقتصادي  ازة كيلومتر لول 1464احداث ويژههبداده است، المللي اهميت بين ترانزيتي  گاز كـه

و بيش از ،گذردمي كيلومتر آن از افغانستان 800جنوب تركمنستان تا مركز پاكستان امتداد دارد

به راه تبـ اروپا ارتباطيافغانستان را  قـديم ابريـشم بـهةجـاد از اين طريـقو كندميديل آسيا

و هـم نـد داريمنـافع هـا پاكـستاني هـماي توسعهكه البته در چنين شودميمسير جديد مرتبط

كهها آمريكايي و روسيه ازجمله كشورهايي هستند اين مسئله بـهو اين در حالي است كه ايران

.)107: 1380حقجو،( ضررشان است

 سازي در افغانستان دولتفرايند
نـه كـه آنتـوني جـرويسوگ همـان. شـود مـي الملل محسوب بينترين بازيگر روابط دولت مهم

و نظـام دولـتةالملل دربار بينروابط«:گويد مي بيـشتر.)Jarvis: 1989: 28(»هاسـت دولـت هـا

سـازي دولـت،داننـد مـي الملل بينترين بازيگر نظاما را مهمه دولتالملل، بينهاي نظام تئوري

كه گاهي با مفاهيمي همچون  و سـازي، صـلح ملـت-سـازي، دولـت ملتمفهومي است سـازي

از. هايي با يكديگر دارنـد اما اين مفاهيم تفاوت،شودميسازي مترادف پنداشته دمكراسي پـس

آنو اهميت يافتن دولت 2001سپتامبر يازدهحوادث  و بـه دنبـال هاي ورشكسته براي آمريكـا

و آغاز عمليات  و عراق در ايـن مفهـومازسـازي در ايـن دو كـشور، دولتجنگ در افغانستان

سـازي در افغانـستان دولـت فراينـد بـارةدرجادر اين. استقبال شد الملل بينعلمي روابطةجامع

.بحث خواهد شد

و ظرفيت دولت  در غلبه بر فـشارهايي كـه از طـرف،ند افغاستان همان،هاي ورشكسته توان

مي سطوح مختلف پيرامونشان بر آن آن ها وارد به انـسجام درونـي ايـن. هـا بـستگي دارد شود،

 
1. Uwe Hallbach 
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مي كاركردي در شكل سئلهم ها درصدد پياده كردن اگر اين دولت. شود گيري دولتشان محسوب

ب آن دسته از سياست  به شكل منطقي كه ر الزامات خارجي غلبه كنـد، بايـد هاي خارجي هستند

و موضوعات كه با وجـود حمايـتينخبگان سياسي درصدد رفع قوانين  خاص در داخل باشند

آن ضعيف مي مردم از  تكوين دولت در كـشورهاي،بنابراين. شوند ها با مشكلات زيادي مواجه

.)1382:34 هينبوش،( باقي مانده استو مهم خاص مشكليضعيف همچنان به صورت

در افغانستان و جامعه  دولت
و روستاييانيدولت افغان در ميان قبا آن ويژگيبال به وجود آمده است آشـنا هاي مـشروعيت

سرايبسياري از سران نهضت مقاومت فكر ايجاد دولت.ندسته . دارنـد حكومت اسلامي را در

مي،همچنين ي زيادي عليه حكومت مركـزيها دهد كه در اين كشور قيام تاريخ افغانستان نشان

و جامعـه،در افغانستان. هاي اداري صورت گرفته استو مقاومت در مقابل نفوذ دستگاه  دولت

دارند تأسيسات اداري دور از محل سكونت روستاييان قرار،در روستاها. اند با يكديگر متفاوت

و گفتگوهاي  و رفتار مقامات دولتي : 1369روا،( متفاوت است عادي ها با مردمنآةروزمرو لباس

86(.

آن،در افغانستان و تحولات مي،ندارندكاري مردم عادي به دولت حتيو دهند به اخبار گوش

 اما زندگي عـادي،ممكن است با يكديگر بر سر اينكه كدام فرد به حكومت برسد مجادله كنند 

بـسيار دو بلوك،بنابراين. تر است ها از همه چيز مهمو به دست آوردن معيشت روزانه براي آن

به گونه. متفاوت در افغانستان وجود دارد  ؛گذارنـد اي متفاوت بر يكديگر اثـر مـي اين دو بلوك

و و نفـوذ طرفـدارانةجامع ـدولـت بـرةروزمـر خواه به صـورت تـسلط تـدريجي روسـتايي

و خواه به صورت افراطي  به اين دستگاه فرمـان آن از انقلاب فرهنگـي كـهبه شكل خصوصي

. بالا صادر شده است

و  سازي دولتقانون اساسي
و بـسياري از عملكردهـاي اسـت از حكومـت مردمـييدانمقانون اساسي در جوامع امروزي

مي حكومت چه نقش هاي گذشته را بازتاب كه و دولت سازي داشته در دولتيدهد هاي ملي اند

.ي گذشته تشخيص دادتوان از مجاري قوانين اساسو غيرملي را مي

و مدو شكل امروزي و،»ميثـاق ملـي«تـرين ن، عـالي قانون اساسي معتبرترين سند مكتوب

و عناصـر منـدي سـاير مؤلفـهو نظـام،المللـي اسـت كـه هويـت، اصـالت عرف مسلم بين هـا

را دولت و تفكر ملي مي سازي و،چنانچه قانون اساسي بتواند وفاداري ملت، آرمان. كند روشن

و حاكمـان،اهداف سياسي، اجتماعي و فرمانروايـان راو فرهنگي جامعـه را بازتـاب دهـد آن
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و سـرآغازمي رد نكنند،يانقض و مرز جـدايي جامعـة سـنتي توان آن را منشور وحدت ملت

. مدرن دانستيدولت

به علت تعدد اهـ ها از معدود كشورهاي جهان است كه در آن قـومو مليتها قوم افغانستان

و و ناهمگوني قوم. كنند زندگي مي ناهمگون گاهو قبايل مختلف به علت فقدانها همين تنوع ،

سـازي در ايـن كـشور نتوانـد بحـران بخش، موجب شده است كه روند دولـت راهكار وحدت

 گذشـت سـاليان متمـادي از اسـتقلال ايـنبا،رو ايناز. مربوطه را با موفقيت پشت سر بگذارد 

و قابل قبولي براي همة قومت ملي مشترك، تعريف كشور هنوز هوي هـا شـكلو مليـتها شده

.نگرفته است

اگر. هاي پراكندة قومي جايگزين هويت ملي شده است بر اين اساس، در اين كشور هويت

به  و و وجود است به مفهوم هستي شودمياطلاق فضايل وخصوصيات فرديةمجموعهويت

و از ديگران متمايز آن فرد به عنوان بر اساسكه  و با خصيـصة شودمي گروه اجتماعي شناخته

و احـساس وفـاداري در راه آن و آگـاهي و قـومي احساس همبستگي با اجتمـاع بـزرگ ملـي

در، در افغانستان.)10: 1372شرف،(دشوميشناسايي  به علت ساختار قومي جامعه، ايـن احـساس

بنـابراين،.دشومي همبستگي با اجتماع ملي مشاهدهو تبار شديدتر از احساس،مورد قبيله، ايل

و قبيله آنچه در اين كشور تاكنون نمود عيني داشته است، هويت  به جـاي هاي پراكندة قومي اي

. هويت ملي بوده است

و قبيلـهيكه افغانستان ساختار آنجا از انفعـالاتو، طبيعـي اسـت كـه فعـل دارداي قومي

و گردش قد  و قبيلة خاصي انجام فقط رت سياسي ساختار سياسي و بـرد گيـرمي در درون قوم

به جاي ارتباط با نظام اجتماعي بيشتر بـا زيرنظـام هـاي اين اساس، نظام سياسي در اين كشور،

و قبيله بوده است  و مـسئله همـين. جمعيتي در قالب قوم  مـشاركت سياسـي همـة شـهروندان

همـواره نـوعي نگـرش) غيرپـشتون( غيرحـاكميهـاو در نهايت، قومكندمي را مسدودها قوم

به ساختار قدرت داشته  و واگرايانه و ستيز دائمـي را ميـان آنـان و فرهنگ تعارض ان حاكم ـاند

 با عنايت به همين نكته است كه تاريخ سياسـي افغانـستان،و قدرت سياسي موجب شده است 

و كشمكش رقابتشاهد و خشونتهاي ها قبايل بـر سـر حاكميـت سياسـي باري در ميان اقوام

در تنشاين. بوده است  نه دها قوم ميانها و قبايـلن يـك قـوم، ميـان شـاخهرو، بلكه حتي هـا

به آن مي نيزمربوط .شود مشاهده

و اصلاحات مدرنةجامع  سنتي
و رويدادهايطيافغانستان و نيم، شاهد حوادث پس از انقلاب. بوده است شماريبيسه دهه

و بقاي حكومت خود،، در افغانستان، چپگرايان،1358  يعني رهبران كودتاي ثور براي استحكام
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زدنـد دست فرهنگيـو اجتماعي، اصلاحات سوسياليستي افراطي در مسائل اقتصادي، ارضي به

و  و عقايد مردم ناسازگار بوده است و جهاد اسلامي مردم مسلمانبهكه با اسلام منجـر انقلاب

كشدش راو و در مـدت سـه دهـهيازپيش در سراشيبي ورود به بحران بيشور  بزرگ قـرار داد

و جنگ هاي خانمانسوز كرد . افغانستان را درگير بحران

و قبيلـهةانديش و ساختار قدرت سنتي قومي گرايـي بـه چپگرايان، بر اساس گذار از اسلام

و تفكرات سوسياليستي استوار بود، ازآنجـايي  و هـا حـساسيت يـست كـه كمون نظام هـاي دينـي

و قـانون اسلامي برايشان مطرح نبود، چنان  كه در اصول قانون اساسـي جمهـوري دموكراتيـك

ازدراالله اساسي نجيب و در عـوض در كـر خاص خوددارييرسميت شناختن مذهببه عمل د

تك تعدد،مشروعيت بخشيد طوركاملبهرا» دين مبين اسلام«قانون اساسي پيروي از ثرگرايـيو

و آزادي مذهبي غيرمسلمانان كـشور، بـهو مذهبي، ديني،  و تثبيت حقوق صـراحت بيـان قومي

و تبعيضات را منفي اعلامش وكرد، هرگونه خشونت قـانون(به مـردم وعـده داده شـد برابريد

و چه پيش از اين دوره از قبيـل.)250-209: 1381اساسي،   البته اصلاحاتي در دوران نظام كمونيستي

و گروهـي، ايجـاد مركزيـت نيرومنـد، همگرايـي تأمين وحدت ملي بر اساس اصـل فراقـومي

و آزادي  در اجتمـاعي، تـأمين حقـوق و فرهنگـي،،اقتـصادي، اجتمـاعيةعرص ـهـاي اساسـي

و گروه ا مشاركت اقوام و قبايل بر اساس و مـرد، صل ميهن ها و شـهروندي اعـم از زن دوستي

و منطقه جانبه عليه هرگونه تبعيض قومي، نژادي، قبيله همهةمبارز و تـدوين اي، قانون اي گرايي

و مدون همواره در افغانستان وجود داشت  .)156: 2003كشتمند،(و تصويب قانون اساسي مدرن

به سوي اين قبيل اصلاحات اولين گام اصـلاحات. شـود محـسوب مـي»سـازي دولـت«ها

مي،سياسي، اجتماعي  به شكلو فرهنگي ك تواند ازو نـد گيري دولت ملي كمك هرگونـه مـانع

و بي .دشوعدالتي تبعيض

هـاي امـا مخالفـت،هاي رژيم كمونيستي اين نوع اصلاحات نيز ديده شـده اسـت در برنامه

و آن رژيم كمونيستي به معناي آن نبوابمردم افغانستان  كه چنين اصلاحاتي ضرورت ندارد هاد

. توانستند از هر نـوع اصـلاحات اجبـاري حمايـت كننـد مردم افغانستان نمي امارا درك نكنند،

هـاي سياسـي امـا بايـد قلمـرو آزادي، اسـتيهاي مدني براي تمام اقشار ملت ضـرور آزادي

مي«به سخن كارل پوپر. مشخص باشد  كه بهـشت بـسازند، همـاره خواسـتند در زمـين كساني

و نشانهو هيچ» جهنم ساختند  و مؤلفـه هاي اصلاح گونه آثار و تطبيق عناصـر هـاي دولـت گري

 چهارده سال حكومت كمونيستي ديـده نـشد؛ زيـرا قـدرت توتاليتاريـستي، بـا شـعارطيملي 

و و روح دولـت نمي گرايي جهانفرامليتي و ملـت- ملـي تواند با بنيادهـا - ايـيگر ملـي بـاوري

هـاي زدگـي، تـسريع مكـانيكي پروسـه شتاب، بنابراين.)372: 2003 كشتمند،( سازگاري داشته باشد
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و ارزش پذيرفته اجتماعي جامع اجتماعي، نمي  سـنتيةتوانست با زير پا گذاشتن تمام هنجارها

.افغانستان پيوند داشته باشد

ب آنچنان نيز افغانستانم كمونيسةدورپس از و كه اقـدامات خاصـيدشحران درگير جنگ

در گـروه كشمكش بين. نگرفتگيري دولت ملي انجام شكلبراي هـاي جهـادي در افغانـستان

و تا سال  ، اين گروه تروريستي با اقـدامات 2001نهايت اين كشور را به دامان طالبان سوق داد

.عمل دولت ضعيف گذشته را نيز از بين برددر خود

ن دولت و  قش نخبگانسازي
و توسعةتوسعسازي ابتدا بايد در روند دولت ازةسياسي صورت پذيرد  سياسي عبـارت اسـت

و شايـستگي ظرفيت فراهم آوردن وسايل بهبود موقعيت افـراد در جامعـه بـر اسـاس اسـتعداد

برو خودشان  و طبقات جديدي همـواره در جامعـه گروه. سالارانه اساس معيارهاي نسبنه ها

با ظهور مي  و به صورت كارآمد در روند سياسي گنجانده شوند كنند پيشينةباهمچنين افراد. يد

و از پـشتيباني حاكميـت اي متفاوت بايد فرصتو منطقه،قومي، مذهبي  هاي برابر داشته باشـند

دوننظرا صاحب.ندشومند قانون بهره  و امنيت را تسياس ـدر اساسـي موضـوع توسعه، آزادي

كه دولت تعيين كرده .)73: 1388حافظيان،( فراهم آورنددخو ملت رايبها بايد اند

و ثروت تأثيرات بسيار زيـادي و قدرت در كشوري مانند افغانستان نخبگان داراي مالكيت

و جامعه دارندد در توانندمي با تصميمات خودكه طوريبهر دولت و تحـولات بزرگـي تغيير

و جامعه  .به وجود آورنددولت

كه گروه ميي ايدئولوژي خاصبانخبگان ايدئولوژيك نيز  ممكن است جـزء،شوند تشكيل

و اقتدار در حاكميت رسـمي برخـوردار،نخبگان قدرت نباشند گروه گـروه.ند باشـ اما از نفوذ

هـايي هـستند كـه نخبگان ايـدئولوژيك يـا معنـوي بـدون اقتـدار ولـي بـا نفـوذ اغلـب گـروه 

س دگرگوني و بب مـي هاي ساختي آينده را گيـري محـدودي جهـت تـاريخي كـنش بـه شـوند

.ندده مي

. هـستند هـا با دگرگـوني درصدد مخالفت يا انطباق هميشه) نخبگان حاكم(نخبگان قدرت

و اغلبها اين دگرگونيبه وجود آورند، را هايي اگر اين نخبگان دگرگوني،ترتيب بدين  عـادي

دگبه بيشترسطحي هستند كه و افراطي ارائه رگونيمنظور مقابله با روشـه،(ندشـو مـي هاي عميق

1366 :157(.

و،در كشوري مانند افغانستان و جامعـه  نخبگان فكري از قدرت خاصي برخوردار نيـستند

و ثـروت. دولت در دست نخبگان ابزاري اسـت و ند هـست نخبگـان ابـزاري صـاحبان قـدرت

آنچه اهميت دارد ايـن اسـت كـه. اري دارد يافتگي ارتباط مستقيم با نخبگان ابز توسعه،بنابراين
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و و سازمانمعاشرت منطقي مينخبگان يافته ميان نخبگان فكري تواند سرنوشت جامعـه ابزاري

در. را تعيين كند  و اي بينـيم عـده توسـعه توجـه شـود، مـي حـال اگـر بـه كـشورهاي صـنعتي

ت. گيرنده با طيف وسيعي از انديشمندان در تماس هستند تصميم خصـصي ايـن مجموعـه طيف

كهو نماينده، شامل محقق، نويسنده، نظامي، سياستمدار، مجريكه استوسيع   بيـستبه است

ميسيتا و مركز ثقل فكـري دارنـد. كنند سال آينده فكر ،اگر كشورهاي پيشرفته كانون فكري

و كه مانع همكاري ميان نخبگان ابزاري مي نخبگانيكي از دلايلي م فكري جريان از شود، تلقي

 تعريفـي اسـت كـه،سـوم. عمل اسـتةزدگي در حوز سياست،دوم. داري است مملكتةمقول

و ارادت را مهـم و بـه فرهنـگ معاشـرت تـر از مهـارت مـي برخي مجريان از كار دارند داننـد

و،از علل ديگر. اند زماني آن با رعايت تسلسل عادت نكرده هم بـا نظري ارتباط محدود فكري

و عمل در تفكر بـسياري از افـراد جامعـه اسـتة حوز نكردن تفكيك،رد بعدمو. دنياست  فكر

.)67: 1380القلم، سريع(

 سازي در افغانستان دولتهاي چالش
م دولت و ضـرورت لفـهؤسازي در افغانستان تابعي از آن هـا و ژئوكالچريـك هـاي ژئـوپليتيكي

مي  شك تضاد قدرت. شود كشور محسوب به امنيـت در هاييگيـري تهديـدلهاي بزرگ همواره

و اتحاد جماهير شوروي، زمينه هاي لازم براي اشغال.شدمي منجرافغانستان  تضادهاي آمريكا

به وجود آورد1979نظامي افغانستان در دسامبر  به بعد افغانستان دولت. را از اين مقطع زماني

هـاي مؤلفـه.دخـود را دار اما هنوز هويت در افغانـستان جايگـاه خـاص،خود را از دست داد 

.شودميآفرين براي امنيت افغانستان محسوب مخاطرهعواملةزمرژئوپليتيكي در 

و آنگيري شكلهاي زمينهطالبان
آن كنندميظهور طالبان را خودجوش تلقياي عده به هرجو حركت ومرج، عـدم ها را واكنشي

ك امنيت، فقدان دولت مركزي مقتدر، دانسته  و غـارت،جلوگيري از دزدي، چپاول منظورهبه اند

شكل عده. اند كردهاموال عمومي قيام را اي ديگر اي منطقـه هـاي سياست همگام با گيري طالبان

هاي جهاني ايالاتو سياست، عربيةكشورهايي مانند پاكستان، عربستان سعودي، امارات متحد

و تـشكةمتحد آني آمريكا ارزيـابي و اسـتخباراتي تلقـيايهپديـدرال و انـددهكـر جاسوسـي

و،)آي.اس.آي( يعنـي،نمستقيم سازمان اطلاعات نظامي پاكـستا طوربهرا»طالبان«معتقدند كه

و انگلـيس غيرمستقيم سازمان اينتليجنـت«و» سـيا«هـاي يعنـي سـازمان،هاي جاسوسي آمريكا

بي اند،دهورآبه وجود» سرويس با سابق پاكستان طي مصاحبه وزير نظير بوتو نخست چنانچه اي

بي  و ايجاد پديدةسي درباربي بخش جهاني نامهبايه نقش پاكستان در تحولات اخير افغانستان
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را)سازمان مركزي اطلاعات آمريكا(» سازمان سيا«: طالبان گفت و پاكستان اين افراد متعـصب ،

ا، از سوي ديگـر.)1377كيهان،(به وجود آوردند حمـد، رهبـر جماعـت اسـلامي قاضـي حـسين

:كهدكر در بدو پيدايش طالبان اعلام،پاكستان

و،گيري است امپرياليستي در حال شكلاي توطئه« از طالبـان حمايـت انگليس چون آمريكا

در» اچكزائي«و محمودخان)123: 1370ميلي،(» كنند مي رئـيس حـزب پـشتون خـواه عـوام ملـي

به بوت  آيبلوچستان پاكستان آشكارا و مي.اس.و كه از طريق پـر آي هشدار و بـال دادن بـه دهد

و بلـوچ نيـز. جمعيت علماي اسلام در امور افغانستان دخالت نكنند ساير سياستمداران پشتون

.)122: 1370ميلي،( هشدارهاي مشابهي به دولت پاكستان دادند

و تجز تـوان مـي اما از بعد داخلي ظهور طالبـان را درةي ـمعلـول جنـگ قـدرت  حاكميـت

و ي ـگرا ثباتي سياسي، عدم يكپارچگي نيروهاي جهادي، جنگ داخلي، بروز قوم افغانستان، بي ي

وةناعادلانپرستي، تقسيم مليت قدرت بر مبنـاي وابـستگي بـه احـزاب، ناديـده گـرفتن لياقـت

و احزاب جهادي افغانـستان در ايجـاد دولـت فرا شايستگي افراد، ناتواني رهبران گروه  گيـر، ها

مناصب دولتي، تـرويج فرهنـگ خـشونت، حاكميـت گرفتنخواهي احزاب جهادي براي زياده

و نفوذ  آناي عدهمطلق العنان شبه نظاميان، حضور و مليـشياي هـا از اعضاي احزاب كمونيستي

و چپاول اموال ملـي،  و جـاني در جامعـه، نبـود در درون احزاب جهادي، غارت امنيـت مـالي

ح تشديد جنگ  و قومي بر هاي  انحصار، تصاحب يا مشاركت در قدرت، خستگي مـردمايزبي

كه زمينـه را بـراي نفـوذ قـدرت،از جنگ، ضعف فرهنگي هـايو فقر مادي در جامعه دانست

ب .مهيا ساخت» طالبان«نامه بيگانه در ظهور گروهي

ت و آنأعملكرد طالبان  داخلي افغانستانةجامعردثير
ي و طـلاب مـدارس دينـي اسـت كـه طالبان جنبشي تشكيل در پاكـستان اكثرشـان افته از علما

: ها هستندو داراي اين ويژگي)249: 2003 حقي،( اند كردهتحصيل 

آن.1 و در نتيجه پشتون هستند بيشتر  ولي زبـان اردو كـه زبـان رسـمي،ها اهل قندهار

.كنندمياز پشتو صحبتتر راحتپاكستان است را

آنيك هيچ.2  در جنـگ عليـه شـوروي شـركت نكـرده شان، رهبر،جز ملاعمرهبها از

.بودند

.اند در واحدهاي ارتش پاكستان حضور داشتههاآنبيشتر.3

ب اند گذراندهتمام عمر خود را در پاكستان.4 وهو تا پيش از تسخير كابل جز پاكـستان

.)449: 1381رامان،( شناختند نميقندهار جاي ديگري را 
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آندشبان باعث هاي طال ويژگياين و ها باعث ايجاد بحران كه اقدامات و ناامني هاي شديد

و شكلبيدر نهايت   از نـهمون بـه چنـدردر ذيـ.دشـو دولت ملي در افغانـستان فتنگرنثباتي

.شودميها اشاره اقدامات آن

و آنجا را تصرف كردندكه اولين بار،1994در سال به قندهار حمله هـاآن همگـان،طالبان

آن. شناختندرا  كه رسالت  آزادي افغانـستان از قيـد هـا طالبان همزمان با اين اقدام اعلام كردند

و آنان در فتواهاي خود از مـردان خواسـتند. اي اسلامي است جامعه تشكيلرهبران فاسد فعلي

و همچنـين زنـان بايـد بر  و ريش بلند داشته باشـند قـعكه عمامه به سر بگذارند، موهاي كوتاه

و.به صورت بزنند) روبند( و نقاشـي و ممنوعيت موسـيقي، قمـار مدارس دخترانه تعطيل شد

.)56: 1379ماردزن،(مجسمه از ديگر فتواهاي آنان بود 

به تصرف خـودند طالبان توانست،1995تا1994 هاي طي سال  بيش از نيمي از افغانستان را

ت 1995ة سال در فوريو درآوردند هاي جنوبي كابل مستقر هاي مشرف بر شهركپه توانستند بر

كه گلبدين حكمتيار  در. بـود كـرده بـاران موشكراسه سال از آنجا شهره مدتبشوند، جايي

و طالبـان، كابـل در سـپتامبر پس از درگيري،نهايت  بـه1996هاي فراوان ميان نيروهاي دولتي

.)57-58: 1379،ماردزن(دست طالبان افتاد

كه در قندهار اعلام كرده بودنـد را بـه اجـرا تصر پس از ف كابل، طالبان همان فتواهايي را

و و زور براي اين كار گذاشتند آنـان بـه هنگـام ورود بـه كابـل. كردنـده اسـتفاد بسيار از جبر

ب نجيب و و برادرش را به دار آويختند قبـل از را جمهور افغانستان رئيس آخرين،ين ترتيبداالله

و كليشه. از بين بردند ورود طالبان  اي غرب در ارتبـاط بـا جهـان اسـلام، باعـث برداشت منفي

مي برداشت منفي نهضت  باعـث دوباره اين مسئله،در مقابلوشود هاي تندرو اسلامي از غرب

به مسلمانان تر كليشه هاي سخت برداشت . استشده اي غرب نسبت

كـم ميـان رهبـران طالبـان هـيچ دسـت.ن بوده است هدف طالبان همواره پاكسازي افغانستا

اي حاكي از تلاش براي ترويج تفسير خاصي از اسلام، فراسوي مرزهاي افغانستان، ديـده نشانه

به 1996اي راديويي در پنجم نوامبر طالبان در برنامه. شود نمي  از صداي شريعت، آيين خود را

از«: دندكر تشريحتري صورت واضح و بـراي رهـاييةتـود طالبـان مـردم ايجـاد شـده اسـت

و امنيت كامل در سراسر كـشور بـا جمـع  و تضمين صلح و سختي آوري هموطنانش از عذاب

و ها، كنار گذاشتن اميرنشين سلاح و تشكيلهاي فئودالي در نقاط مختلف كشور دولتي اسلامي

رخـان متقـي، كفيـل همچنـين ملاامي.»خود را آغـاز كـرده اسـتةمبارزقدرتمند در افغانستان، 

و فرهنگ طالبان  را ايـن آيـين1996 نـوامبر15ةجمع ـنمـازةخطبدر،وزارت اطلاعات نامـه

و گفت اين وستم، وحشيگري يا خودخواهي در چـارچوب گونه ظلم ديگر هيچ«: گونه بسط داد
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به ديـن متعـالي حـضرت قانون،در عوض. دولت اسلامي وجود نخواهد داشت و وفاي گرايي

و عمل)ص(محمد .)75ـ1379:74ماردزن،(» بودخواهد برقراردر كلام

در افغانستان و تشكيل قدرت سياسي  قوميت
رغم اين واقعيت، تـاريخ علي. است وجود اقوام مختلف ساكن در افغانستان حقيقتي انكارناپذير

ستگي گاه درصدد تلاش براي ايجاد همبـ دولت در افغانستان، به علت خصلت قومي خود، هيچ 

1126تاريخ دولت در افغانستان، از سال. ملي در قالب ارائة هويت ملي مشترك بر نيامده است 

تشكيل نخستين دولـت ملـي توسـط احمدشـاه ابـدالي تـا بـه امـروز، از زمان يعني)م1747(

كه براي دهندة كوشش نشان  نـشان به خودمختاري در برابر قبايـل، از خـود دستيابيهايي است

به، اما اين تلاش داده است يگـاه تـوفيق شده هيچميعلت كه دولت خود قبيله محسوب اين ها

. نداشته است

و در جوامع سنتي با ساختار قبيله اي، دستگاه حكومتي كـه در ابتـدا تحـت سـلطة اشـراف

سبهها قرار دارد، خان و مـشاغل انحـصاري را از چنـگ دارد مـيبر استقلال گـاممتتدريج به

ق و مي اقوام ؛ اما در افغانستان هنوز هم حكومت در انقياد روابطـي)مانند ايران(آورد بايل بيرون

كه ميان طرفداران اقوام مختلف برقرار است و غلزايي ويژه درانيبهقبايل افغان،. است كه(ها ها

و بزرگ پشتون محسوب مي نـشاندة خـود قدرت مركـزي را دسـت) شوند هر دو از اقوام مهم

.)30: 1369روا،(د دانن مي

و تقاضا«يندادر فر عمل در پوشي از تقاضاي ملي، ساختار قدرت سياسي با چشم»حمايت

و فراگير خود را كنار گذاشته  بر است كاركرد فراقومي از» هـاي ورودي«اسـاسو قـومي، كـه

مي هايي قوم مي علايق قـوهو در نتيج است گذاري كرده د، سياستشو خاص وارد نظام سياسي

ميو تعارضزدانگيميديگر اقوام را بر .)226: 1380سجادي،(دكن هاي قومي را تشديد

و قوم تعييننقش ويـژه، در ساختار قدرت سياسي افغانـستان، بـه گرايي كنندة عنصر قوميت

مي  و فقدان هويت ملي زماني آشكارتر كه ضعف احساس مليت و پذيرفتـه تعريـف شود شـده

ه  و مليت شده براي به آن اضافه كنيم مة اقوام و در جامعه. ها را اي مثل افغانـستان، كـه دولـت

و بـه وجـود آورنـدة گـروه كنندة بستگي تعيين ضعيف است، اقوام گرايي ملي  طرفـدار هـاي ها

و نقش بزرگي را در بازي مي مي شوند آنئ اين مـس.)33: 1369 روا،( كنند هاي سياسي بازي قـدرله

مياهميت دارد  :نويسدكه يكي از پژوهشگران مسائل افغانستان

كه عبـدالرحمن از درانـي به نام همبستگي قبيله« هـا خواسـت كـه در شـمال غربـي اي بود

و  و تخـت ازدسـت امانافغانستان ساكن شوند رفتـه، از قنـدهار در سـال االله براي استرداد تـاج

آن)م1928(1307 به ه. ها فرستاد پيامي خطاب در اي بـود كـه نـادرگي قبيلهتمبسبه نام خـان
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كه فرد كابل را از بچه)م1929(1308سال و تاجيكيسقاو، روا،(».. تبار بود، باز پـس گرفـت

1369 :37(.

 محورانـة سـاختار قـدرت در افغانـستان، شـود كـه سياسـت قـوم مشاهده مـي،ترتيب بدين

و انسجاي گونهبه كه از يك سو همبستگي را در برابـر اقـوام ديگـر) قوم حـاكم(ام قومي است

را،و از سوي ديگر كندميدنبال  و تعارض قومي ميان اقوام خارج از حاكميت سياسـي  شكاف

مس كند تشديد مي  دولـت ملـي در فتنگرنله در حال حاضر يكي از دلايل اصلي شكلئكه اين

. افغانستان است

 نتيجه
دو منطقـهمو بيـستماي نـوزدهه افغانستان همواره در قرن و وري ت ـامپرااي حايـل بـين روس

ميبهبريتانيا  اير دولـت كابـل، نقـش منطقـهدبـا نفـوذ كوشيدندميو هر دو دولت آمد شمار

به افغانستان، جايگاه اين كشور در سياستةبا حمل. از خود بروز دهند تري قدرتمندانه  شوروي

و اين كش به منطقهخارجي آمريكا ارتقا يافت اَ بـراياي ور و رقابـت بـين دو رقـدرتبمنازعـه

و چـين، هـستهةجانبـ روزافـزون قـدرت همـهةبا توسع. مبدل شد  و پاكـستان اي شـدن هنـد

و منـابع هاي ايران براي دست تلاش يابي به اين فناوري، احياي مجـدد قـدرت نظـامي روسـيه

و خل ـ يتيـك،پليج فـارس، موقعيـت ژئو سرشار انرژي در آسياي مركزي، قفقـاز، دريـاي خـزر

ش آمريكاافغانستان براي سياست خارجي راهبردي،و جغرافياي،ژئواكونوميك .دبسيار مهم

و پيش،هرحال به به افغانستان آمد كـه شـود بيني مـي آمريكا با توجه به همين فضاي فكري

هـ. كماكان در اين كشور حضور داشته باشد  م از لحـاظ در پـي ايـن حـضور، منـافع فراوانـي

و درةزمينعنوان قلب آسيابهافغانستان. دست آوردهب راهبرديتسليحاتي تحكيم نفوذ آمريكـا

به عنوان كـشورهايي كـه،روسيه، چين راهبرديتلاقي منافعةنقط(آسيا راهبرديمركز  و ايران

به چالش كشيده تسلط كـ. را فراهم خواهد كرد) اند آمريكا را شورهاي كنترل تحركات سياسـي

كه برخي از آن  دراي ها هسته منطقه و به دليل پتانسيل عيناند كه اين منطقه براي پنـاه حال هايي

و رشد گروه  و قاچاق دادن و همچنين مساعد بودن اين كشور براي كشت هاي تروريستي دارد

آب  و و گـاز و نيز وجود ذخاير عظيم انرژي نفـت و خلـيج(مواد مخدر آسـياي ميانـه، خـزر

گـسترش(هـاي نظـامي عظـيم از پـروژه بـرداري بهره، فرصت راهبردي مساعدي براي)فارس

وةخاورميانطرح(، سياسي)تسليحات و تثبيت تفوق كنتـرل(و اقتصادي) آمريكا تسلطبزرگ

نوين امنيت ملي آمريكـا بـراي راهبردكنندگان تدوين) از منابع عظيم انرژي منطقه گيري بهرهو 

.خواهد بود ويكم بيستقرن 
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يابـد كـه سـازي پيونـد مـي سياسي افغانستان در شرايطي با فرايندهايي ازجمله دولتةآيند

به همراه قدرت آفريني بازيگران منطقه امكان نقش  فـضاي. هاي بـزرگ وجـود داشـته باشـد اي

طا. استاي هاي منطقه قالبتحت تأثير بيشتر هويتي در افغانستان  لبـان تأسيس دفتر نماينـدگي

هاي اجتماعي توسط كـشورهاي گروهةدر افغانستان را بايد يكي از عوامل اصلي جذب گسترد 

مي دولت،بنابراين. اي دانست منطقه كه سـه سـطح سازي در افغانستان در شرايطي حاصل شود

و اجتماعي افغانستان با يكديگر در ارتباط بـا ضـرورت المللي، منطقه بين گيـري هـاي شـكل اي

ت .و امنيت در اين كشور به توافق برسند،عادلثبات،
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